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شیعه به ولایت تکوینی برای پیامبر و اهل بیت اعتقاد دارد. نظر علامه منصور هاشمی خراسانی 
درباره ی این اعتقاد چیست؟ آیا خلیفة الله بر تمام موجودات جهان تسلّط دارد و حکم می کند؟ 

نظر ایشان درباره ی ولایت تشریعی چیست؟

یکی از اعتقادات غالیانه و شرک آمیز که میان شیعه رواج یافته، اعتقاد به »ولایت تکوینی« است 
که آن را در کنار »ولایت تشریعی« برای پیامبر و امامان اهل بیت ثابت می پندارند. مقصود آنان از 
»ولایت تکوینی« سلطه ی پیامبر و امامان اهل بیت بر مخلوقات است، به این معنا که می توانند 
آنان از »ولایت تشریعی« سلطه ی پیامبر و امامان  با اراده ی خود در آن ها تصرّف کنند و مقصود 
اهل بیت بر دین است، به این معنا که می توانند با صلاحدید خود، واجب یا حرامی قرار دهند. از 
این دو ولایت، در حدیث و کلام شیعه با عنوان »تفویض« یاد شده است؛ زیرا مبتنی بر این عقیده 
هستند که خداوند تکوین و تشریع را به پیامبر و امامان اهل بیت »تفویض« کرده است؛ همچنانکه 

ضَة« یعنی »تفویض باوران« نامیده شده اند. معتقدان به آن »مُفَوِّ

در اینکه آیا »ولایت تشریعی« برای پیامبر و امامان اهل بیت ثابت است یا نه، میان قدمای شیعه 
اختلاف بوده است. بیشتر آنان معتقد بوده اند که ثابت است و دلیل آنان روایاتی بوده که از اهل بیت 
رسیده است؛ با این مضمون که خداوند امر دین را به پیامبرش و پیامبرش نیز آن را به جانشینان 
کنند؛  واجب  یا  حرام  را  چیزی  خود،  صلاحدید  با  می توانند  آنان  و  است  کرده  »تفویض«  خود 
چنانکه پیامبر دو رکعت بر نماز ظهر، عصر و عشاء و یک رکعت بر نماز مغرب افزود و هر نوشیدنی 
مست کننده ای را در حکم خمر قرار داد و علی علیه السلام اسب را مشمول زکات کرد، در حالی که 
پیامبر آن را مشمول زکات نکرده بود، ولی برخی از قدمای شیعه معتقد بوده اند که چنین ولایتی 
 برای پیامبر و امامان اهل بیت ثابت نیست؛ چراکه آنان نیز مکلّف به پیروی از کتاب خداوند بوده اند 
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و نمی توانسته اند از آن پیشی بگیرند یا عقب بمانند؛ چنانکه محمّد بن عليّ بن بابویه معروف به »شیخ 
صدوق« )د.۳۸۱ق( در توضیح حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام که در آن آمده است: »فَرَضَ 
اسِ اثْنَتَیْنِ اثْنَتَیْنِ«؛ »خداوند  مَ لِلنَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ هُ الْوُضُوءَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، وَوَضَعَ رَسُولُ اللَّ اللَّ
وضو را یک بار یک بار تشریع فرموده و رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم برای مردم دو بار دو بار 
لَامُ یَقُولُ: حَدَّ  هُ عَلَیْهِ السَّ نَّ

َ
خْبَارِ، کَأ نْکَارِ، لَا عَلَی جِهَةِ الْْإِ قرار داده«، نوشته است: »هَذَا عَلَی جِهَةِ الْْإِ

هُ تَعَالَی: وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ  اهُ؟! وَقَدْ قَالَ اللَّ مَ وَتَعَدَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ ا، فَتَجَاوَزَهُ رَسُولُ اللَّ هُ حَدًّ اللَّ
هِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه۱ُ«2؛ »این از باب انکار است، نه از باب إخبار؛ گویی که فرموده باشد: خداوند  اللَّ
حدّی را تعیین نموده و رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از آن تجاوز کرده است؟! در حالی که 
خداوند فرموده است: >هر کس از حدود خداوند تجاوز کند، به خودش ستم کرده است<«. روشن 
است که این سخن، به معنای عدم اعتقاد به »ولایت تشریعی« برای پیامبر است؛ همچنانکه سیّد 
نْ 

َ
هُ لَا یَجُوزُ أ نَّ

َ
مرتضی )د.۴۳۶ق( از دیگر عالمان بزرگ شیعه در »الذریعة« نوشته است: »فَصْلٌ فِي أ

هُ لَا یَخْتَارُ  نَّ
َ
اتِ بِمَا شَاءَ، إِذَا عَلِمَ أ رْعِیَّ نْ یَحْکُمَ فِي الشَّ

َ
وِ الْعَالِمِ أ

َ
لَامُ أ بِيِّ عَلَیْهِ السَّ هُ تَعَالَی إِلَی النَّ ضَ اللَّ یُفَوِّ

نَّ ذَلِكَ لَا یَجُوزُ، وَلَا بُدَّ فِي کُلِّ حُکْمٍ مِنْ دَلِیلٍ، وَلَا یَرْجِعُ إِلَی اخْتِیَارِ 
َ
حِیحَ أ نَّ الصَّ

َ
وَابَ. اعْلَمْ أ إِلاَّ الصَّ

وَابَ غَیْرُ کَافٍ فِي هَذَا الْبَابِ«۳؛ »فصلی درباره ی اینکه جایز نیست  هُ لَا یَخْتَارُ إِلاَّ الصَّ نَّ
َ
الْفَاعِلِ، وَالْعِلْمُ بِأ

خداوند به پیامبر علیه السلام یا عالم )یعنی امام( تفویض کند که در شرعیّات به آنچه می خواهد حکم 
نماید، اگرچه بداند که او جز درست را اختیار نمی کند. بدان صحیح آن است که این کار جایز نیست 
و هر حکمی باید دلیلی )از جانب خداوند( داشته باشد و به اختیار فاعل ربطی ندارد و علم به اینکه 
او جز درست را اختیار نمی کند در این زمینه کافی نیست«. علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه 
الله تعالی نیز همین نظر را دارد و از همین رو، نسخ، تخصیص و تعمیم کتاب خداوند توسّط پیامبر یا 
امام را جایز نمی داند۴؛ چراکه به اعتقاد او، پیامبر تنها پیرو وحی بوده و از نزد خود، سخنی نمی گفته 
ي5؛  بِعُ مَا یُوحَی إِلَيَّ مِنْ رَبِّ تَّ

َ
مَا أ و کاری نمی کرده است؛ چنانکه در کتاب خداوند آمده است: قُلْ إِنَّ

»بگو من تنها از چیزی پیروی می کنم که از جانب پروردگارم به من وحی می شود« و آمده است: وَمَا 
یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَیإِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یُوحَی۶؛ »و او از هوای خود سخن نمی گوید. آن جز وحیی که 
می شود نیست« و امام نیز تنها پیرو کتاب خداوند و سنّت پیامبر بوده و از آن دو پیشی نمی گرفته و 
عقب نمی افتاده است؛ چنانکه حدیث متواتر ثقلین بر این دلالت دارد و از امام ابو جعفر باقر علیه 
ثُهُمْ  ا نُحَدِّ ا مِنَ الْهَالِکِینَ، وَلَکِنَّ یِنَا لَکُنَّ

ْ
اسَ بِرَأ ثُ النَّ ا نُحَدِّ هِ لَوْ کَنَّ السلام روایت شده است که فرمود: »وَاللَّ

مَ یَتَوَارَثُهَا کَابِرٌ عَنْ کَابِرٍ نَکْنَزُهَا کَمَا یَکْنَزُ هَؤُلَاءِ ذَهَبَهُمْ  هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ بِآثَارٍ عِنْدَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّ

۱ . الطّلاق/ ۱
2 . من لا یحضره الفقیه لابن بابویه، ج۱، ص۳۸

۳ . الذریعة في أصول الفقه للشریف المرتضی، ج2، ص۶5۸
۴ . بنگرید به: کتاب »بازگشت به اسلام«، ص2۰۱ تا 2۰۳.

5 . الأعراف/ 2۰۳
۶ . النّجم/ ۴-۳
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تَهُمْ«۱؛ »به خدا سوگند اگر ما با مردم بنا بر نظر خودمان سخن می گفتیم از هلاک شوندگان  وَفِضَّ
بودیم، ولی ما با آنان بنا بر آثاری از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم سخن می گوییم که نزد خود 
داریم و نسل به نسل از یکدیگر ارث می بریم و آن را حفظ می کنیم، همان طور که این ها طلا و نقره ی 
جَابَهُ 

َ
لَةٍ، فَأ

َ
لَامُ عَنْ مَسْأ هِ عَلَیْهِ السَّ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
لَ رَجُلٌ أ

َ
خود را حفظ می کنند« و روایت شده است: »سَأ

جَبْتُكَ فِیهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ عَنْ 
َ
جُلُ: إِنْ کَانَ کَذَا وَکَذَا، مَا کَانَ الْقَوْلُ فِیهَا؟ فَقَالَ لَهُ: مَهْمَا أ فِیهَا، فَقَالَ الرَّ

یِنَا مِنْ شَيْءٍ«2؛ »مردی از امام جعفر صادق علیه 
ْ
مَ، لَسْنَا نَقُولُ بِرَأ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ رَسُولِ اللَّ

السلام درباره ی چیزی پرسید و آن حضرت به او پاسخ داد، پس مرد گفت: به نظرت اگر آن طور باشد 
چگونه خواهد بود؟ پس امام جعفر صادق علیه السلام به او فرمود: هر جوابی که به تو دادم از رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم بود. ما به نظر خودمان چیزی نمی گوییم« و از سماعة روایت شده است 
وْ تَقُولُونَ فِیهِ؟ 

َ
هِ، أ ةِ نَبِیِّ هِ وَسُنَّ کُلُّ شَيْءٍ فِي کِتَابِ اللَّ

َ
لَامُ: أ بِي الْحَسَنِ مُوسَی عَلَیْهِ السَّ

َ
که گفت: »قُلْتُ لِأ

هِ«۳؛ »به امام ابو الحسن موسی علیه السلام گفتم: آیا همه  ةِ نَبِیِّ هِ وَسُنَّ قَالَ: بَلْ کُلُّ شَيْءٍ فِي کِتَابِ اللَّ
چیز در کتاب خداوند و سنّت پیامبرش آمده است یا شما هم درباره ی آن نظر می دهید؟ فرمود: بلکه 

همه چیز در کتاب خداوند و سنّت پیامبرش آمده است«.
شیعه  قدمای  میان  تکوینی«،  »ولایت  خصوص  در  اما  بود،  تشریعی«  »ولایت  خصوص  در  این 
اختلافی وجود نداشته است؛ چراکه همه ی آنان اعتقاد به »تفویض« در رابطه با مخلوقات را مصداق 
»غلو« دانسته اند و به سختی نکوهش کرده اند؛ چنانکه محمّد بن عليّ بن بابویه معروف به »شیخ 
صدوق« )د.۳۸۱ق( در کتاب »الْإعتقادات في دین الْإمامیة« که بیانگر اعتقادات رسمی شیعه در 
شَرُّ مِنَ 

َ
هُمْ أ نَّ

َ
هِ تَعَالَی، وَأ ارٌ بِاللَّ هُمْ کُفَّ نَّ

َ
ضَةِ أ قرن چهارم است، نوشته است: »اعْتِقَادُنَا فِي الْغُلَاةِ وَالْمُفَوِّ

رَ  هُ مَا صَغَّ نَّ
َ
ةِ، وَأ هْوَاءِ الْمُضِلَّ

َ
هْلِ الْبِدَعِ وَالْأ

َ
ةِ وَمِنْ جَمِیعِ أ ةِ وَالْحَرُورِیَّ صَارَی وَالْمَجُوسِ وَالْقَدَرِیَّ الْیَهُودِ وَالنَّ

هَ جَلَّ جَلَالُهُ تَصْغِیرَهُمْ شَيْءٌ«۴؛ »اعتقاد ما درباره ی غالیان و تفویض باوران این است که آنان کافر  اللَّ
به خداوند هستند و از یهود و نصارا و مجوس و قدریّه و خوارج و همه ی اهل بدعت ها و گرایش های 
انحرافی بدترند و هیچ گروهی خداوند بلندمرتبه را به اندازه ی آنان کوچک نپنداشته است«. این 
اتّفاق نظر به خاطر آن بوده که بر خلاف »ولایت تشریعی«، روایات رسیده از اهل بیت در نفی »ولایت 
تکوینی« یک صدا هستند؛ زیرا حتّی روایاتی که تفویض را در حوزه ی تشریع پذیرفته اند، آن را در 
لَامُ:  ضَا عَلَیْهِ السَّ حوزه ی تکوین رد کرده اند؛ مانند روایت یاسر خادم که در آن آمده است: »قُلْتُ لِلرِّ
مْرَ دِینِهِ، 

َ
مَ أ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ ضَ إِلَی نَبِیِّ هَ تَبَارَكَ وَتَعَالَی فَوَّ فْوِیضِ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّ مَا تَقُولُ فِي التَّ

هَ عَزَّ وَجَلَّ یَقُولُ:  زْقُ فَلَا، إِنَّ اللَّ ا الْخَلْقُ وَالرَّ مَّ
َ
سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا5، فَأ  فَقَالَ: مَا آتَاکُمُ الرَّ

 ۖ یُحْیِیکُمْ  ثُمَّ  یُمِیتُکُمْ  ثُمَّ  رَزَقَکُمْ  ثُمَّ  خَلَقَکُمْ  ذِي  الَّ هُ  اللَّ وَیَقُولُ:   ،۶ٍشَيْء کُلِّ  خَالِقُ  هُ  اللَّ

۱ . بصائر الدرجات للصفار، ص۳2۰
2 . بصائر الدرجات للصفار، ص۳2۰؛ الکافي للکلیني، ج۱، ص5۸

۳ . بصائر الدرجات للصفار، ص۳2۱؛ الکافي للکلیني، ج۱، ص۶2؛ الْإختصاص للمفید، ص2۸۱
۴ . الاعتقادات في دین الْإمامیة لابن بابویه، ص۹۷

5 . الحشر/ ۷
۶ . الزّمر/ ۶2



www.alkhorasani.com

5

امام رضا  »به  یُشْرِکُون۱َ«2؛  ا  عَمَّ وَتَعَالَی  سُبْحَانَهُ   ۚ شَيْءٍ  مِنْ  ذَلِکُمْ  مِنْ  یَفْعَلُ  مَنْ  شُرَکَائِکُمْ  مِنْ  هَلْ 
علیه السلام گفتم: درباره ی تفویض چه می فرمایی؟ پس فرمود: خداوند امر دینش را به پیامبرش 
تفویض کرده؛ چنانکه فرموده است: >هر چه پیامبر به شما می دهد بگیرید و هر چه شما را از آن 
آفریننده ی هر  نهی می کند واگذارید<، ولی آفرینش و روزی را نه؛ چنانکه می فرماید: >خداوند 
و سپس  روزی داده است  و سپس  آفریده  را  و می فرماید: >خداوند است که شما  چیزی است< 
می میراند و سپس زنده می کند. بگو آیا کسی از آنان که شریک او قرار داده اید هیچ یک از این کارها 
را انجام می دهد؟ او منزّه و برتر از چیزی است که شریکش قرار می دهند<«. با این وصف، عجیب 
و تأسّف برانگیز است که اعتقاد به تفویض در حوزه ی تکوین، با عناوین و توجیهات مختلف، میان 

متأخّرین شیعه رواج یافته، تا جایی که به یکی از اعتقادات رسمی آنان تبدیل شده است!
حاصل آنکه به نظر علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی، »ولایت تکوینی« و »ولایت 
تشریعی«، هیچ یک برای پیامبر و امامان اهل بیت ثابت نیست؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر 

داد، گفت:
قُولُ 

َ
أ قُلْ لَا  مَ:  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَیْهِ  هُ  اللَّ ی  لِلنَبِيِّ صَلَّ تَعَالَی  هِ  اللَّ قَوْلِ  الْمَنْصُورَ عَنْ  لْتُ 

َ
»سَأ

 ،۳ بِعُ إِلاَّ مَا یُوحَی إِلَيَّ تَّ
َ
ي مَلَكٌۖ  إِنْ أ قُولُ لَکُمْ إِنِّ

َ
عْلَمُ الْغَیْبَ وَلَا أ

َ
هِ وَلَا أ لَکُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّ

شْرِیعِ«؛ »از منصور درباره ی سخن خداوند  کْوِینِ وَالتَّ فَقَالَ: نَفَی بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ وِلَایَةَ التَّ
به پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم پرسیدم که فرموده است: >بگو من به شما نمی گویم 
که خزائن خداوند نزد من است و غیب نمی دانم و به شما نمی گویم که فرشته ام، من تنها 
و  تکوین  آن ولایت  با  به من وحی می شود<، پس فرمود:  پیروی می کنم که  از چیزی 

تشریع را از خود نفی فرموده است«.
باری، چنین ولایتی تنها برای خداوند ثابت است که پروردگار جهانیان است و هر کس پیامبر و 
امامان اهل بیت را در آن شریک گرداند، دچار شرک شده است؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر 

داد، گفت:
یُرِیدُ،  مَا  یَحْکُمُ  فَکَانَ  دِینِهِ،  مْرَ 

َ
أ هِ  نَبِیِّ إِلَی  ضَ  فَوَّ هَ  اللَّ نَّ 

َ
أ یَقُولُونَ  هُمْ  إِنَّ لِلْمَنْصُورِ:  »قُلْتُ 

هُمْ  إِنَّ قُلْتُ:  هُ،  اللَّ نْزَلَ 
َ
أ بِمَا  یَحْکُمُ  بِيُّ  النَّ وَکَانَ  هُ،  اللَّ إِلاَّ  یُرِیدُ  مَا  یَحْکُمُ  لَا  کَذَبُوا،  فَقَالَ: 

فَقَالَ:   ،فَانْتَهُوا عَنْهُ  نَهَاکُمْ  وَمَا  فَخُذُوهُ  سُولُ  الرَّ آتَاکُمُ  وَمَا  تَعَالَی:  قَوْلِهِ  إِلَی  یَسْتَنِدُونَ 
لُ تَبْیِینٌ، وَالْـآخَرُ  وَّ

َ
ذَلِكَ فِي الْمَوْضُوعِ، وَلَیْسَ فِي الْحُکْمِ، قُلْتُ: وَمَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا؟ قَالَ: الْأ

اسِ  نَ لِلنَّ کْرَ لِتُبَیِّ نْزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّ
َ
هُ؛ کَمَا قَالَ تَعَالَی: وَأ عَ اللَّ نُ مَا شَرَّ بِيُّ یُبَیِّ تَشْرِیعٌ، وَکَانَ النَّ

کْثَرُهُمْ 
َ
هُ، وَمَا یُؤْمِنُ أ رُون۴َ، فَمَکَثَ هُنَیْئَةً، ثُمَّ قَالَ: صَدَقَ اللَّ هُمْ یَتَفَکَّ لَ إِلَیْهِمْ وَلَعَلَّ مَا نُزِّ

۱ . الرّوم/ ۴۰
2 . عیون أخبار الرضا لابن بابویه، ج2، ص2۱۹

۳ . الأنعام/ 5۰
۴ . النّحل/ ۴۴
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هِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِکُون۱َ«؛ »به منصور گفتم: آن ها می گویند که خداوند امر دینش را به  بِاللَّ
پیامبرش تفویض فرمود، پس او به هر چیزی که می خواست حکم می کرد. پس فرمود: 
نمی کند. گفتم:  به هر چیزی که می خواهد حکم  دروغ می گویند. جز خداوند کسی 
آن ها به سخن خداوند استناد می کنند که فرموده است: >هر چه پیامبر به شما می دهد 
بگیرید و هر چه شما را از آن نهی می کند واگذارید<، پس فرمود: آن در موضوع است و در 
حکم نیست. گفتم: فرق میان آن دو چیست؟ فرمود: اوّلی تبیین و دیگری تشریع است 
و پیامبر چیزی که خداوند تشریع کرده است را تبیین می کرد؛ چنانکه فرموده است: >و 
ذکر را بر تو نازل کردیم تا چیزی که برای مردم نازل شده است را برایشان تبیین کنی و 
باشد که آنان بیندیشند<. پس اندکی درنگ کرد و سپس فرمود: خداوند راست فرموده 

است، >بیشترشان به خداوند ایمان ندارند مگر در حالی که مشرک هستند<«!

و روشن است که شرک، ظلم عظیمی است، اگرچه در کنار ایمان باشد؛ چنانکه از امام رضا علیه 
وْ خَالَطَهُمْ، 

َ
ضَةُ مُشْرِکُونَ، مَنْ جَالَسَهُمْ، أ ارٌ، وَالْمُفَوِّ السلام روایت شده است که فرمود: »الْغُلَاةُ کُفَّ

قَ  وْ صَدَّ
َ
مَانَةٍ، أ

َ
وِ ائْتَمَنَهُمْ عَلَی أ

َ
وْ آمَنَهُمْ أ

َ
جَ مِنْهُمْ، أ وْ تَزَوَّ

َ
جَهُمْ، أ وْ زَوَّ

َ
وْ وَاصَلَهُمْ، أ

َ
وْ شَارَبَهُمْ، أ

َ
کَلَهُمْ، أ وْ آ

َ
أ

هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ  ی اللَّ هِ صَلَّ ، وَوِلَایَةِ رَسُولِ اللَّ هِ عَزَّ وَجَلَّ عَانَهُمْ بِشَطْرِ کَلِمَةٍ، خَرَجَ مِنْ وِلَایَةِ اللَّ
َ
وْ أ

َ
حَدِیثَهُمْ، أ

هْلَ الْبَیْتِ«2؛ »غالیان کافر و تفویض باوران مشرک هستند. هر کس با آنان مجالست 
َ
مَ، وَوِلَایَتِنَا أ وَسَلَّ

کند، یا در ارتباط باشد، یا هم غذا شود، یا به آنان زن بدهد، یا از آنان زن بگیرد، یا امانتی از آنان 
بپذیرد یا به آنان بسپارد، یا سخنشان را باور کند، یا با کمتر از کلمه ای به آنان یاری برساند، از ولایت 

خداوند و ولایت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم و ولایت ما اهل بیت خارج شده است«.

۱ . یوسف/ ۱۰۶
2 . عیون أخبار الرضا لابن بابویه، ج2، ص2۱۹
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